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!!  باد تان شرم  
 

 بشنو فرياد را ، زگور خفتگان ، ای ناکسان 

 گــور خـونين شهيــدان ، کشتگانی آنچنــان

 ماتـم کبرا هنوز در خاطــر مــا مــانده است 

 مــردمان  ر کردن ، آنتير باران ، زنده بگو

 افگن مخرب ، جنس زبون   به شهريک نگاه 

 ی خاينان شهــرها ويران وسوخته ، ازشما ا

 سوختند ، آتش زدند ، ويران نمودند ، کُشتند 

 « هم طالبـان  پرچمی و خلقی ، جهــادی ،» 

 وای چه چشم بی حيا واه چه رو داريد شما ،

 «ثوريان » روز مرگ مردمان ، تجليل چه باشد    

 اين وطن بار بار فروختيد ، چورنموديد بار بار  

 خاينــان ، وطنفروشان ، جاهــلان و جانيــان 

 و بيوه و بی دست و پای  از يتيم مُلک پرُ است ، 

 و شما مست ، از شـراب خـون رنگ ارغـوان 

 چيست محصول شما از کودتای هفت و هشت ؟   

 فقــر و بيماری کســان   ، دربدری جـزغـريبی ، 

 «ر ثور و ثو» بود از ( ناتور ) اين نه تنها نفرت   

   نفــرين هـرهموطن باشد شما را ،  نــاکســان   

  


